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هفته دوم :

در گفتارت صادق باش!

زمانی برای خوش‌آمدگویی و احوال‌پرسی: ۵ دقیقه|	
 بــا نوجوانــان، بــا برخــوردی گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد روبــرو شــوید. اگــر شــخص جدیــدی به عنــوان نوایمــان 

ــه شــود. ــرای ایشــان خوش آمــدی مخصــوص در نظــر گرفت ــار در جمــع شــما حضــور دارد، ب ــن ب ــرای اولی ــا مهمــان ب  ی

 اگــر نوجــوان جدیــد بــه جمــع شــما اضافــه می شــود، خیلــی بهتــر اســت کــه شــما بــا او وقــت قبلــی داشــته و آشــنایی 

ــتر،  ــت بیش ــس صمیمی ــاد ح ــا ایج ــد و ب ــی کنی ــع معرف ــه جم ــد او را ب ــارکت بتوانی ــا در روز مش ــد ت ــاد کنی ــی ایج کم

بــه نوجــوان کمــک کنیــد تــا راحت‌تــر بتوانــد وارد مشــارکت شــده و در ادامــه تعامــل بیشــتری داشــته باشــد. بــه 

طــور مثــال، شــخص جدیــد را بــه نــام در جمــع معرفــی کنیــد و از نوجوانــان نیــز بخواهیــد تــا خــود را یک‌به یــک 

 معرفــی کننــد و یــک نکتــه خــاص و جالــب کــه معرف شــان اســت را در مــورد خودشــان بــا ســایرین در میــان بگذارنــد.

 یــک نکتــه خلاقانــه: مربیــان عزیــز شــما می توانیــد هــر هفتــه بــا خلاقیــت و ایده هــای جدیــد بــه نوجوانــان خوش آمــد 

 بگوییــد، بــه طــور مثــال بــا یــک شــکلات یــا دادن یــک آیــه به هــر شــخص می توانید جلســه خــود را متفاوت شــروع کنید.

 ارزیابی و نگاهی به هفته گذشته: ۵-۱۰ دقیقه|	
مربی عزیز، شما در این قسمت می توانید از نوجوانانی که در مشارکت هفته پیش شرکت داشتند، دعوت کنید تا 

آنچه که در هفته ی گذشته برایشان مفید بوده را اعلام کنند. تشویق می کنم از همه دعوت کنید در این قسمت 

سهیم باشند.

در این بخش شما می توانید قدم عملی هفته ی گذشته و آیه حفظی را از نوجوانان بپرسید و با هدیه، آنها را 

تشویق کنید.

او را بپرستیم: ۸-۱۰ دقیقه |	
که  کنید  تشویق  و  دعوت  را  نوجوانان  لایو(  پرستش  امکان  صورت  در   / یوتیوب  صورت  )به  قسمت  این  در 

همچنین  بشنوند.  خدا  کلام  از  اشتیاق  و  انتظار  با  و  کرده  آغاز  را  مشارکت  خداوند،  پرستش  و  شکرگزاری  با 

ببرید. به کار  مشارکت  اتمام  برای  را  دیگر  سرود  یک  مشارکت،  و  درس  موضوع  یا  سرودها  اساس  بر   می توانید 

 توضیح: برای هدایت پرستش و دادن پیغام کوتاه پرستشی در صورت امکان می توانید از خود نوجوانان استفاده کنید.

دیگر اسیر ترس هایم نیستم، من فرزند خدا هستم.
به من هر روزه می گویی که من فرزند تو هستم.

نظر تو چیست؟: ۱۰ دقیقه|	
 با پرسیدن چند سؤال از نوجوانان ذهن ایشان را به موضوع تعلیم جلب کنید و از آنها بخواهید تا به سؤالات زیر جواب 

دهند. بهتر است که همه ی نوجوانان در پاسخ دادن به سؤالات فعال بوده و مشارکت داشته باشند:

 در این قسمت با پرسیدن دو تا سه سؤال می توانید ذهن نوجوانان را متمرکز موضوع کرده و آن ها را برای دریافت 

راه حل، نتیجه و راهکارهای کاربردی آماده کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=JOY1jVG-VzM&list=RDJOY1jVG-VzM&start_radio=1&pp=ygVR2K_bjNqv2LEg2KfYs9uM2LEg2KrYsdiz4oCM2YfYp9uM2YUg2YbbjNiz2KrZhdiMINmF2YYg2YHYsdiy2YbYryDYrtiv2Kcg2YfYs9iq2YUuoAcB
https://www.youtube.com/watch?v=JOY1jVG-VzM&list=RDJOY1jVG-VzM&start_radio=1&pp=ygVR2K_bjNqv2LEg2KfYs9uM2LEg2KrYsdiz4oCM2YfYp9uM2YUg2YbbjNiz2KrZhdiMINmF2YYg2YHYsdiy2YbYryDYrtiv2Kcg2YfYs9iq2YUuoAcB
https://www.youtube.com/watch?v=rkrPpwIz4qs&list=RDrkrPpwIz4qs&start_radio=1&pp=ygVL2KjZhyDZhdmGINmH2LEg2LHZiNiy2Ycg2YXbjOKAjNqv2YjbjNuMINqp2Ycg2YXZhiDZgdix2LLZhtivINiq2Ygg2YfYs9iq2YUuoAcB
https://www.youtube.com/watch?v=rkrPpwIz4qs&list=RDrkrPpwIz4qs&start_radio=1&pp=ygVL2KjZhyDZhdmGINmH2LEg2LHZiNiy2Ycg2YXbjOKAjNqv2YjbjNuMINqp2Ycg2YXZhiDZgdix2LLZhtivINiq2Ygg2YfYs9iq2YUuoAcB


 یک نکته ی خلاقانه: مربی عزیز می توانید در برخی موارد از نوجوانان بخواهید در این قسمت سؤالات ذهنی خود 

را نسبت به موضوع جلسه بپرسند و یا یادداشت کنند تا آخر جلسه به آن ها پاسخ داده شود.

۱- چرا ما گاهی وقت ها قسم می خوریم؟

۲- آیا قسم خوردن در مسیحیت تأیید می شود؟

نکته ای برای مربی: به خاطر داشته باشیم جوّّی را در مشارکت به وجود بیاوریم که در آن همه ی نوجوانان بتوانند 
به راحتی صحبت کرده و نظرشان را بیان کنند. البته می توانیم کسانی را که فعال نیستند، به طور خاص به بحث و 

گفتگو دعوت کرده تا صحبت های آنها هم شنیده شود. برای مثال: )اسم یکی از نوجوانانی را که صحبت نمی کند، 

صدا زده و از او نیز بخواهید تا در این مورد نظرش را بیان کند(.

لقمه‌ی روحانی: ۲۵ دقیقه|	
 مقدمه:

 روزی مردی در دیاری زندگی می کرد و در آن سرزمین کارهای زیادی انجام می داد، مردم را محبت می کرد، بیماران 

را شفا می داد، به حرف ها و دردهای مردم گوش می داد، معجزه ها را رقم می زد. در هر جایی که حضور داشت، 

شادی و شفا را اعلام می کرد. هیچ کس در آن سرزمین از او بدی ندیده بود. روزی او را به محاکمه کشاندند، 

اما کسانی که در مسند داوری بودند، هیچ چیزی در او نیافتند تا برای او جرمی در نظر بگیرند، پس به دنبال این 

بودند تا جرمی دروغین برای او در نظر بگیرند و شاهدانی پیدا کنند تا شهادت دروغ بدهند.

 اما همه می دانستند که در آن شخص چیزی نیست که او را محاکمه کنند، چون او همیشه کار درست را انجام 

می داد. او در بود از محبت و راستی. او را به محاکمه بردند، اما باز هم در راستی ایستاد.

 کتاب متی باب ۲۷ آیات ۱۱ تا ۱۴.
 بله، او عیسی مسیح است، خدای زنده. شاید در ذهنتان بگویید: »ای بابا، او خداست، ما انسانیم«، اما می دانیم 

که او صد در صد انسان هم بود.

 باز مثال دیگری هست در کلام خدا. با هم نگاهی می کنیم. در کتاب دانیال:

دانیال یکی از آن افرادی بود که همیشه کار درست را انجام می داد، حقیقت را می گفت و همیشه روی حقیقت و 

صداقت پیش می رفت. زمانی که با رئیس خواجه سرایان روبرو شد، روی حقیقت ایستاد و با صداقت خواسته ی 

خود را بیان کرد. زمانی که خواب پادشاه را تعبیر کرد، با صداقت حقیقت را بیان کرد و در سال های خدمت خود 

برای پادشاه وفاداری خود را نشان داد. زمانی رسید که پادشاه تصمیم گرفت برای مملکت خود کسانی را انتخاب 

کند که به امور رسیدگی کنند و بر این ۱۲۰ نفر، سه نفر دیگر مدیریت و رسیدگی کنند که دانیال جز این سه نفر بود. 

اما این موضوع برای کسانی که با دانیال همکار بودند، خیلی خوشایند نبود و به این فکر افتادند تا برای دانیال 

نقشه ای بکشند تا او را سر راه خود بردارند، اما آنها هیچ چیزی از او نیافتند.

دانیال باب ۶ آیه ۵

شاید این موقعیت برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشد. در شرایطی قرار گرفته ایم که قلبمان شکست، به ما تهمت 

زده شد، تحقیر شده ایم، شهادت های دروغ را تجربه کردیم، اما در راستی ایستادیم، بدون قسم خوردن و ثابت 

کردن خودمان. این موضوع خیلی سخت است، اما روح القدوس می تواند ما را به جلو ببرد و کمک کند در راستی 

و صداقت زندگی کنیم.

با هم بریم ببینیم معنای قسم خوردن چیست و چرا همه ی ما گاهی قسم می خوریم:



قسم خوردن یا همان سوگند خوردن یعنی اسم یک چیز و یا شخصی را به میان آوردن و حاکمیت آن را اعلام 

کردن و آن را شاهد قرار دادن است و تأیید گذاشتن روی حرفی که گفته می شود تا حرفمان را ثابت کنیم و بدانند 

که ما راست می گوییم.

در کتاب مقدس در عهد عتیق آیات بسیاری هست که افراد برای ادای یک نذر به نام خدا قسم می خوردند و 

فرزندان خود را نذر می کردند.

تثنیه باب ۶ آیه ۱۳: »از یهوه خدای خود بترس و تنها به نام او قسم بخور.«

اما می بینیم که قسم خوردن در عهد عتیق یک شرط مهم داشت که در لاویان باب ۱۹ آیه ۱۲ توضیح می دهد: 

»به نام من به دروغ قسم مخورید.«

این آیات نشان می دهد که اگر هم قسم می خوردند، شرط آن راستی و صداقت آن موضوع بود و بسیار مهم.

و اما در عهد جدید:

عیسی موضوع قسم خوردن در عهد عتیق را یادآوری می کند و می گوید: قبلًاً گفته شده قسم نخورید، اگر قسم 

می خورید وفا کنید.

هر جایی عیسی از کلمه ی »اما« استفاده می کند، تأکید روی یک موضوع مهم دارد و در این موضوع عیسی 

می گوید: هرگز قسم نخورید، نه به آسمان، نه به زمین، نه به سر خود، نه به اورشلیم، و یک اصل را برای ما به 

تصویر می کشد که نه ما، نه »باشد«، آری ما »آری«. چون بیشتر از این از شیطان است.

متی باب ۵ آیات ۳۳ تا ۳۷

چند لحظه چشمان خود را ببندیم و فکر کنیم که در طول روز چقدر قسم می خوریم.

با خودمان صادق باشیم. خیلی وقت ها این قسم خوردن ها از عادت های ما می آید، شاید در خانواده ی بزرگ 

شده ایم که پدر یا مادر یا عزیزان ما برای هر چیز ساده قسم های زیادی می خوردند.

یا زمانی که احساس ترس، دیده نشدن، نگفتن حقیقت، یا برای پنهان کردن حقیقت ها مجبور به قسم خوردن 

می شویم.

یا گاهی اوقات فکر می کنیم اگر قسم نخوریم، دیگران به اهمیت آن موضوع پی نخواهند برد.

و خیلی دلایل دیگر.

شخصی را می شناسم که سال های عمرش را در بازار تهران کار می کرد و بسیار مرد محترم و با اخلاقی بود، اما 

همیشه برای کوچک ترین چیزها قسم می خورد. وقتی ایشان به عیسی مسیح ایمان آورد، یکی از چیزهایی که 

خیلی برایش دعا و روزه گرفت و خودش را در یک انضباط روحانی قرار داد، همین قسم نخوردن بود و خدا را 

شکر، امروز خیلی در این قسمت آزادی برای او آماده است.

حالا چطور می توانیم خودمان را در یک انضباط روحانی بیاوریم و خودمان را اصلاح کنیم؟
ما سه راهکار را به شما می دهیم:

اولین راهکار:
به حضور خدا برویم، اعتراف کنیم و از روح القدوس کمک بخواهیم.

خداوندا، من نمی توانم این عادت قسم خوردن را به تنهایی ترک کنم، من نیاز به شفا دارم تا در صداقت و 

راستگویی جلو بروم بدون آنکه قسم بخورم. خدا می تواند زبان ما را شفا دهد.

نه من، نه »باشد« و بله من، بله.



دومین راهکار:
پاسخگو باشیم:

پاسخگویی در هر موضوعی ما را زودتر به نتیجه می رساند. سعی کنیم فردی امین و با تجربه را انتخاب کنیم. اگر 

نمی توانیم این عادت را ترک کنیم، خیلی خوب است که هر روز در مورد این موضوع با این عزیزان، بدون هیچ 

رودربایستی، صحبت کنیم که دلیل این قسم خوردن ما چه چیزهایی است. برای مثال با پدر یا مادر، شبانان، 

مربیان صددرصد قلبمان را باز کنیم.

سومین راهکار:
خودمان را ارزیابی کنیم:

ارزیابی خود در هر موضوعی باعث می شود ما عملکرد درست و بهتری داشته باشیم.

ارزیابی به ما نشان می دهد که با چه چالشی روبرو هستیم. من اگر دیروز ۱۰ بار قسم خوردم، امروز با ارزیابی 

خودم، با کمک روح القدوس و افراد امین، امروز کمتر از روز قبل برای هر چیز ی قسم خورده ام و این را در دفتر 

یادداشت خودم می نویسم و این خیلی می تواند به رفتار و صحبت و عملکرد من کمک کند.

نتیجه‌گیری:|	
پس با توجه به این تعلیم متوجه می شویم که خداوند از ما می خواهد در صداقت و راستی زندگی کنیم و بدون 

نیاز به ثابت کردن خودمان به دیگران و قسم و آیه آوردن برای اثبات سخنانمان بتوانیم در مسیر زندگی جلو 

برویم. این همه نیاز به تمرین روزانه برای ما است که شاید تا به آخر عمر ما ادامه داشته باشد، خسته و ناامید 

نشویم.

وقتی برای گفتگو: ۱۰ دقیقه|	
 در این بخش می توانید نوجوانان را به گروه های چندنفره تقسیم کنید تا به سؤالات زیر پاسخ داده و در انتها یک 

شخص، به عنوان نماینده، نظرات کلی تیم را با سایرین به اشتراک بگذارد.

۱- کدام یک از راهکارهای گفته شده را قبلًاً امتحان کرده اید؟

۲- آیا شما راهکار دیگری می دانید؟

بخاطر بسپاریم )آیه حفظی(: ۵ دقیقه|	
 از نوجوانان بخواهید که آیه ی زیر را به مدت ۵ دقیقه به صورت انفرادی خوانده و حفظ کنند. سپس به صورت 

داوطلبانه با صدای بلند از حفظ تکرار کنند. شما می توانید در قسمت آیه ی حفظی از روش های خلاقانه استفاده 

کنید و با ایده های متفاوت مثل )اجرای یک نمایش، خواندن آیه به صورت شعر، نقاشی، والپیپر گوشی( نوجوانان 

را مشتاق به حفظ آیات کنید.

انجیل متی باب ۵ آیه ی ۳۷:
»پس ‘بلهِِ’ شما همان ‘بله’ باشد و ‘نهِِ’ شما ‘نه’، زیرا افزون بر این، شیطانی است.«



قدم عملی:|	
 تابلو یادآوری:

 از بچه ها بخواهیم که برای خود تابلویی در نظر بگیرند. می توانیم این تابلو را در جایی قرار دهیم که در دسترس 

ما باشد تا هم به ما یادآوری کند که قسم نخوریم و هم می توانیم قسمتی از این تابلو را برای جریمه در نظر 

بگیریم، ولی خود شخص مشخص کند هر بار یا هر سه بار می خواهد خود را جریمه کند.

 مثلًاً من اگر سه بار قسم بخورم، یک روز از گوشی استفاده نمی کنم.

منابع:|	
• کتاب شخصیت روحانی	

• کتاب مهار فکر، شفای زبان	

• کتاب انضباط روحانی	

بازی: ۱۵ دقیقه|	
 در این بخش با نوجوانان بازی کنید و برنده ی بازی را با صلاح دید خود تشویق نمایید.

بازی حضوری:
یاد گرفتن تفاوت بین راستی گفتن و احساس نیاز به قسم خوردن و تمرین اینکه “نه من، نه باشد و بله من، بله”.

وسایل لازم:
• چند کارت یا کاغذ کوچک	

• خودکار یا ماژیک	

• یک ظرف برای انداختن کارت‌ها	

آماده سازی:
روی هر کارت یکی از موقعیت های روزمره بنویسید، مثلًاً:

• »به دوستت گفتی تکلیف را انجام دادی در حالی که نکردی.«	

• »مادرت پرسید چی شد و گفتی قسم می‌خورم، من نبودم!«	

• »در کلاس گفتی من انجام دادم، ولی از ترس نمره گفتی قسم!«	

• »کسی ازت پرسید فلان چیز را دیدی، و تو راست گفتی بدون قسم.«	

•  تعدادی هم موقعیت مثبت بنویسید که کسی راست می‌گوید بدون قسم خوردن.	

روش بازی:
بچه ها به صورت دایره بنشینند.

یکی از آن ها یک کارت برمی دارد و موقعیت روی آن را با احساس بازی می کند یا با صدای بلند می خواند.

بقیه باید تصمیم بگیرند آیا در آن موقعیت شخص راست گفت یا قسم خورد.

اگر قسم خورده باشد، بگویند چرا احساس کرد باید قسم بخورد.

بدون قسم  بگویند  راست  بودند، چطور می توانستند  آن موقعیت  در  اگر  تمرین می کنند که  با هم  بعد همه 

خوردن.



نکته ویژه:
در پایان بازی، هر کسی که توانست سه بار موقعیت را با راستی پاسخ دهد بدون قسم خوردن، یک برچسب یا 

نشان با عنوان »من در راستی می ایستم« می گیرد.

نکته برای معلم:
می توانی بازی را با طنز و خنده اجرا کنی تا فضا خشک نباشد.

حتی می شود بخش دوم را اضافه کرد:

اگر کسی اشتباهی گفت “قسم می خورم!”، همه با لبخند بگویند:

»نه من، نه باشد، بله من، بله!«


